
  
  
  
  

  ها و باورهاي مردم گرگناي كازرون جايگاه بلبل در ترانه

  ابراهيم ابونصري

  
بخش مهمي از ادبيات رسمي و شفاهي كشورمان        

لحـان  ا  دربارة بلبل و عشق اين پرندة كوچك خـوش        
هايي چون عندليب، هـزار، هزاردسـتان،         است و به نام   

  .شود خوانده مي... زندباف، زندلاف، زندخوان، بوبرد و
ها و    ها و جنگل    و در كوه  ) شهر سبز (در كازرون   

هاي پيرامون آن علاوه بر انواع جانوران وحشي          دشت
اما بلبـل   . كنند  و اهلي، پرندگان زيادي هم زندگي مي      

  .اي دارد  هاي منطقه جايگاه ويژه رندهدر بين همة پ
هـا    اي است وحشي، ولي بعضي      بلبل هرچند پرنده  

  .كنند آموز و در قفس نگهداري مي آن را دست
هاي منطقة كازرون و روستاي گرگنا پرهاي         بلبل

خاكستري در بدن و پرهاي زرد و سفيد و طـوقي در            
  .زير گلو و چشماني بسيار قشنگ و گيرا دارند

شان، سـاختن     ن منطقه يكي از هنرهاي دستي     سبدبافا
درخـت  ) ساقة نازك (هاي مناسب و زيبا از تركه         قفس

پوك و بيد وارژن براي نگهداري بلبل  بادام كوهي، تاك
  .است

نـوا در بـاور مـردم از آنِ حـضرت             اين پرنده خوش  

هر بهار مردم اين پرنده را بـه        .  است  )ع(االله  ابراهيم خليل 
در ميـان درختـان جنگـل و        ) هنر و ماد  (صورت جفت   

برخي . شنوند  بينند و صداي دلنوازش را مي       ها مي   باغستان
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  .دانند آور بهار و سرسبزي و خرمي مي بلبل را پيام

نيـافتني      هـاي دسـت       بلبل لانة خود را در ميان شـاخه       
هاي اطراف آبادي با برگ خاشاك،        درختان جنگل و باغ   

رم به صورت مرتب     بز، پشم گوسفند، پنبه و علف ن        موي
  .كند و تميز بنا مي

 روز بعد از عيد نوروز تـا اواسـط   15بلبل ماده حدود  
).  عـدد  7 الي   5هر بار   (گذارد    تابستان دو نوبت تخم مي    

آيد كه ابتدا فاقـد       ها جوجه بيرون مي     معمولاً از تمام تخم   
 (soroly)» سـرلي «پر هستند كه به اين مرحله از تولـد          

  .گويند مي
بلبل هفـت   «:  آمده است كه    المثل  ا و ضرب  در باوره 

آورد كه فقط يكي از آنها بلبل اسـت و بقيـه              جوجه مي 
  .(Tizku)تيزكو 
هاي حنايي و سـياه        بلبل رنگ زمينه سفيد و خال       تخم

خوابند كه بـه       مي  بلبل نر و ماده به نوبت روي تخم       . دارد
  .گويند مي» كرُچي يا كركي«اين دوره 

آورنـد و   ا سر از تخم بيرون مـي    ه  دو هفته بعد جوجه   
. شود  كم بدنشان پوشيده از كرك مي       بعد از چند روز كم    

ها كامـل شـود       كشد تا پر جوجه     حدود دو هفته طول مي    
گفتـه  » سـيخك و بالـك    «كه به اين زمـان اصـطلاحاً        

تواند همچون والدين به      شود و چند روز بعد جوجه مي        مي
  .پرواز درآيد

 پروانه    و حشراتي چون ملخ،    هاي درختان   بلبل از ميوه  
كند و خرما را هم خيلي دوسـت           كفشدوزك تغذيه مي    و

يـا  » خوان  بلبل غزل «اي به اين پرنده       دارد؛ بنابراين، عده  
  .گويند مي» بلبل خرمايي«

كساني كه علاقه به صـداي بلبـل و نگهـداري ايـن             
آورنـد    پرنده دارند جوجة بلبل را بعد از تولد به دست مي          

كنند تـا بـراي       آموز مي   دارند و دست     نگه مي  و در قفس  
  .آنها بخواند

  كشم در قفس اين هجران كه مي
  ام ست كه در باغ كرده كفران نعمتي

وزني چيـزي و يـا        اي دربارة وزن كم و يا سبك        عده
  :گويند ارزشي كالايي و مقايسة گنجشك و بلبل مي كم

  »صد تا گنجشك نيم منه«
  »جاك و جيكش شيونه«
  » خوبيك شكار«
  »يك رانش يك منه«

مشهور است كه بلبل را عشق و علاقه بـه گـل، بـه              
  :كشاند خواري مي

  اگر نه پاي مهرت در ميان بود
  مرا كي دوستي با دشمنان بود
  اگه نه عشق گل بر سر نبودي

  چرا بلبل به هر خارش مكان بود
***  

  نه بلبل داشت از بستان جدايي
  وفايي كرد ميل بي نه گل مي

  گردش چرخ ستمگروليكن 
  زند بر هم رسوم آشنايي

***  

 نسرايان كشورمان به فصل بهار و همچني        ترانه
اي دارنـد و در  گل و بلبل علاقـه و توجـه ويـژه         

هـاي خيـالي  هايشان هم نـازك    ها و دوبيتي    ترانه
 .كنند بسيار مي
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  سحر بلبل به گل اين داستان داشت

  ها ز جور باغبان داشت شكايت
  ها ز دست نارفيقان شكايت

  گهي ناله گهي آه و فغان داشت
***  

 گل و    سرايان كشورمان به فصل بهار و همچنين        ترانه
هـا و   اي دارنـد و در ترانـه   بلبـل علاقـه و توجـه ويـژه    

  .كنند هاي بسيار مي خيالي هايشان هم نازك يدوبيت
  آواز خوش هزار تقديم تو باد

  سرسبزترين بهار تقديم تو باد
  اي است جوشيدن عشق گويند كه لحظه

  آن لحظه هزار بار تقديم تو باد
***  

  گل سرخ و سفيدم كي ميايي
  بنفشه برگ بيدم كي ميايي
  بهار اومد گل اُمد بلبل اومد

  كي مياييتو اي زيبا نگارم 
  گلي يا بلبلي يا برگ ناري

  آرام مني يا رهگذاري دل
  گلم هم بلبلم هم برگ نارم

  آرام تو نيستم رهگذارم دل
***  

  گل روي ترا هر گه كنم ياد
  چو بلبل بركشم از سينه فرياد

  تري ناديده ليلي   ز من مجنون
  تري كي ديده فرهاد ز تو شيرين

***  
  

  دو تا بلبل به دست من رها شد
  گشا شد كي مشكل يكي مشكلي

  يكي در شاخه گلُ كرد منزل 
  يكي جاروكش خانه خدا شد

***  
  دو دل دارم كه هر دو پيرهن گل

  يكي كبك و يكي مانند بلبل
  مو دست كردم كه بلبل را بگيرم
  پريد از كوه كبك و بلبل از گل

***  
  گلي و بلبلي و يك نگاري

  گذرانيم روزگاري به شادي مي
  ز آن بهتر نباشداز آن خوشتر ا
  رسه ياري به ياري دمي كه مي

***  
سـراي    ــ دوبيتـي   » فايز«زاير محمدعلي متخلص به     

ــ    نامي و يار مردم جنوب و معروف به فـايز دشتـستاني           
تابد و روزش از      تر مي   اهل جايي بود كه خورشيدش گرم     

  .تر است شدت گرما طولاني
ــه شــب  ــل آنجاســت ك ــابي اه ــاي مهت اش روي  ه

اهـل  . گلي صفا و صميميتي خاص دارد       ي كاه ها  بام  پشت
  ها و بـاغ  اش در ميان نخلستان آنجاست كه بلبلان شوريده  

زنند و نخل را      كنند، چهچه مي    سرايي مي   و راغ بيشتر نغمه   
هـاي ريـز خرمـا را         شناسند و دانه    بهتر از هر درختي مي    

  .خورند تر مي شيرين
بلبل هـم   هاي بهشتي است و       خرما در باور مردم از ميوه     

  :داند از بهشت آمده و فايز هم مونس اوقات خود را بلبل مي
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  خوشا روزي تو گل بودي مو بلبل
  تو گفتي صبر كن كردم تأمل

  الهي دشمن فايز بميره
  گل از بلبل بريد و بلبل از گلُ 

***  
  سحر كه از نواي مرغ گلزار

  سرم پرّ تو گشت و ديده بيدار
  سرايد به گلشن بلبلي خوش مي

  و خوش باشد نشستن در بر يارچ
***  

  در اين بستان نه گل ماند و نه بلبل
  نه نسرين و نه شمشاد و نه سنبل

  دميدند بلبلان از باغ مغروق
  فتاده در دل مغروق غلغل

***  
  دلم چون بلبلي اندر چمنزار

  كه نالد روز و شب از فرقت يار
  يقينم فايزش زين غم بميرد

  چرا كه بلبلش شد در چمن خوار
  دلم چون بلبل بيدل شب و روز

  هاي تاريك از غمت سوز كند شب
  تو داني فايزت شد مبتلايت

  سوز چرا خوردم ز دستت تير جان
***  

هـاي بابـا طـاهر عريـان          مردم ديارمان كه با دوبيتي    
كنند؛ او    همداني مأنوس و آشنايند، اشعارش را زمزمه مي       

دل   درد و هـم     هاي جانسوزش بلبـل را هـم        كه در دوبيتي  
  :داند خود مي

  سحرگاهان كه بلبل بر گل آيه
  به دامان اشك چشمم گل گل آيه

  روم بر پاي گل افغان كُِنم سر
  دلي در غلغل آيه كه هر سوته

***  
  دلم بلبل صفت حيرانِ گل بي

  درونم چون درخت پي به گل بي
  وار خونابه بار ديرم ارغوان

  درخت نحله بارش خون دل بي
***  

  ا ما بناليمدلان ت بيا سوته
  پروا بناليم ز دست يار بي

  بشيم بلبل شيدا و به گلشن
  اگر بلبل بناله ما بناليم

***  
را يـار و همـدم خـود        ) هزاردسـتان (ها بلبـل      بعضي

كنند وقتـي بـا بلبـل         دانند و مانند بابا طاهر تصور مي        مي
شنود و بـا      گويند او درد دل صاحب خود را مي         سخن مي 

  :شود راز مي غم و هم او هم
  به دل درد غمت باقي هنوزم

  كسي واقف نبود از درد سوزم
  نبو يك بلبل سوته به گلشن
  به سوز مو نبو كافر به روزم

***  
  نوايي دلم بي عندليب خوش

  نالد ز غم هر صبحگاهي كه مي
  به شاخ گل سحر بلبل همي گفت

  وفايي وفايي بي كه اي گل بي
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  حرامم بي تو بي آلاله و گل
  ي آواز بلبلحرامم بي تو ب

  حرامم بي اگر بي تو نشينم
  كشم در پاي گلبن ساغر مل

***  
  بيا بلبل بناليم از سر سوز
  بيا آه سحر از من بياموز
  تو از بهر گل ده روزه نالي

  من از بهر دلارامم شب و روز
***  

هـا از دوبيتـي شـاعران         نـشيني   مردم گرگنا در شب   
؛ بـه ويـژه     گيرنـد   دلسوخته محلي به ويژه فايز بهره مـي       

 گـل و بلبـل سـخن دارنـد در            هايي كـه از هجـر،       ترانه
  .با نواي ني برپاست» دورخواني«هايي كه مراسم  شب

  خزان آمد به گلزار جواني
  فتاد از پا درخت شادماني
  پريد از باغ فايز بلبل عشق
  در آمد زاغ پيري ناگهاني

  الا بلبل كه هي نالي شب و روز
  بيا سرّ دلت بر من بياموز

  و از بهر گلُِ پنج روزه ناليت
  منِ فايز همي نالم شب و روز

***  
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  سحرگاهي برفتم سير باغي
  بديدم بلبلي در چنگ زاغي 
  كه فايز سنت ناديده ديده

  سوزد چراغي به زير شمع مي
***  

  چه رفته) شب(بيا اي دل ببين از شو 
  كه بلبل مستِ شيدا بر درخته

  گه برِ گلُ كه بلبل راز دل مي
  ار از هم جداكردن چه سختهدو ي

***  
  گذشت ايام گل اي بلبل زار

  بكن چون من ز هجران ناله بسيار
  گل تو سر زند هر ساله از نو

  رويد دگر بار گل فايز نمي
***  

مردم گرگناي كازرون هم مثل ديگر ساكنان اسـتان         
الغيـب ـ حـافظ     فارس و مردم ايران ارادتي ويژه به لسان

هاي مختلف اشعار حافظ را       ناسبتـ دارند و در م      شيرازي
حـافظ هـم چـون      . خوانند  مي) كه معمولاً از حفظ دارند    (

هاي مخصوص به خـود       شاعران ديگر كشورمان به گونه    
  :گيرد براي بيان وصف حال خود از بلبل مدد مي
  فكر بلبل هم آن است كه گل شد يارش

  گل در انديشه كه چون عشوه كند در كارش
   كه عاشق بكشنددلربايي همه آن نيست

  خواجه آن است كه باشد غم خدمتكارش
***  

  سحر بلبل حكايت با صبا كرد
  ها كرد كه عشق روي گل با ما چه

  از آن رنگ رخم خون در دل افتاد
  وزان گلشن به خارم مبتلا كرد

***  
  غلام همت آن نازنينم

  كه كار خير بي روي و ريا كرد
  من از بيگانگان هرگز ننالم 

  چه كرد آن آشنا كردكه با من هر
  به هر سو بلبل عاشق در افغان 

  تنعم در ميان باد صبا كرد
***  

  :حافظ در جاي ديگر سروده
  بلبلي خون دلي خورد و گلي حاصل كرد
  باد غيرت به صدش حال پريشان دل كرد

  طوطيي را به خيال شكري دل خوش بود 
  ناگهش سيل فنا نقش امل باطل كرد

  )ها مثل(زدها  بلبل در زبان
در باورها بلبل هندي را در آوازخواني سرآمد بلبلان         

وري اسـتادند     بـه كـساني كـه در سـخن        . دانند  جهان مي 
فلانـي مثـل بلبـل هنـدي حـرف          «: گويند  اصطلاحاً مي 

  ».زند مي
بازي مهارت داشـته      براي كساني كه در رندي و حقه      

: گوينـد   باشـند مـي   » نماي جـوفروش    گندم«باشند و يا    
كند و جاي بلبل هندي بـه          را رنگ مي   فلاني گنجشك «

  ».فروشد االله مي خلق
در موقعي كه صـحبت از وطـن باشـد از ايـن مثـل               

 يـاد    :بلبل را بردند به باغ بهشت، گفت      «: شود  استفاده مي 
اند خاك وطـن از ملـك         از وطن ياد از وطن چون گفته      
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  ».تر است سليمان هم خوش

  »بلبل به گل و گل به بهار ارزاني«
  ».عطايش را به لقايش بخشيديم«ثل شبيه م

  »اش هم ويران شد بلبل كه پريد آشيانه«
  .در اهميت پابرجابودن در كنار خانواده

بلبلي كه خوراكش زردآلوي كال است از اين بهتر         «
  ».خواند آواز نمي

  .كنايه از مزد كم و درخواست كار خوب و دقيق
  »بلبلان خاموش و غوكان در فغان«

وران و بزرگان حـضور داشـته         ناگر در مجلسي سخ   
باشند و ناگهان فردي ناآگاه موضوعي را مطرح كنـد و           
به قول معروف داد سخن در دهد، از ايـن مثـل اسـتفاده              

  .شود مي
وار   وار يـاد گرفتـه و بلبـل         ها را طوطي    فلاني حرف «

  »دهد پس مي
دانند و بسيار سـخن       اشاره به افرادي است كه كم مي      

  .گويند مي
جيك مستونت بـود فكـر زمـستونت        وقتي جيك   «
  »نبود

دانند كه به فكر فـرداي        مردم بلبل را از پرندگاني مي     
كند و    انداز نمي   اي پس   خود نيست و براي روز بعد آذوقه      

  :اي هم دارند در اين زمينه قصه
اند به ما رسيده و مـا هـم بـراي             گذشتگان نقل كرده  

ر كنيم كه روزي از روزهاي خـدا د         آيندگان تعريف مي  
ها در باغ فراوان بود و خرمـا          فصل تابستان كه انواع ميوه    
شدن، بلبلـي در شاخـسار آواز         در شرف رسيدن و شيرين    

اي   خواند و جـست و خيزكنـان از درخـت و شـاخه              مي
هـاي خوشـگوار و       پريد و گاهي نوكي هم بـه ميـوه          مي

  .زد شيرين مي
اي در آن بـاغ       كلام با مورچه    از قضا اين بلبل شيرين    

خوانـد مورچـه هـم        بلبل آواز مـي   . ت و همراز بود   دوس
و هم دانة گياهان را با      ) كرد  گوش مي (گرفت    گوش مي 

برد تا براي فصل سـرما آذوقـة          اش مي   تلاش زياد به لانه   
كافي داشته باشد و گاهي هم به بلبل و كارهـايش نظـر             

  .داد داد و پند و اندرزي مي كرد و سري تكان مي مي
ستان هم مثل بهار يكـي يكـي        ها و روزهاي تاب     شب

كم بـاد پـاييزي وزيـد و سـرماي قـوس              گذشت و كم  
از راه رسيد و هوا منقلب شد و بـاران هـم بـر              ) آذرماه(

اي نداشـت باريـدن       هاي درختان كه ديگـر ميـوه        شاخه
ــاقي ــرگ ب ــل   گرفــت و ب ــر درخــت هــم مث ــده ب مان

هاي تير خورده يكي پس از ديگري بـه زمـين             گنجشك
  .ريخت

سـرماي  (فرسـاي زمـستان       سـرماي طاقـت   بالاخره  
از راه رسيد و اينجـا بـود كـه گرسـنگي و         ) چزان  لوطي

زد   سرما امان بلبل شيدا را بريد كه به هر جايي سـر مـي             
  .خبري از خورد و خوراك و دانه نبود

هـايي را     بلبل سر به گريبان فرو برد و داشت خوشي        
كرد كه ناگهان يـاد       كه پشت سر گذاشته بود مجسم مي      

اش با مورچه افتاد و بالي كشيد تا خـودش را بـه               دوستي
اي از او براي زمستان    اش برساند و دانه     لانة دوست ديرينه  

  .قرض كند تا بلكه از گرسنگي تلف نشود
وقتي مورچه در را براي بلبل باز كرد، خوشحال شـد           

 خوب دوست عزيز خـودت غريـب، گـذارت           :و گفت 
  غريب، چطور شد سري به ما زدي؟

مـن  .  نه من غريبم، نه گذارم غريب است        :بلبل گفت 
اي   بيني كه در بـاغ ميـوه و دانـه           مي. و تو با هم دوستيم    
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آمدم تو به من كمك كني تا زمـستان را پـشت            . نيست
  .سر بگذارم و بهار از راه برسد

اي حق به جانب رو بـه بلبـل كـرد و              مورچه با قيافه  
 بيايـد بـاز     رود وقتي بهار هـم      زمستان هميشه مي  : گفت

وقتي بهـار مـرا در حـال        . رسد  زمستاني پشت سرش مي   
هاي مرا  زدي و سخن  ديدي پوزخند مي    كردن دانه مي    جمع

ــول    ــخت قب ــاي س ــستان و روزه ــدن زم ــورد آم در م
وقتـي جيـك    «. انـداز نبـودي     كردي و به فكر پس      نمي

  »جيك مستونت بود فكر زمستونت نبود؟
 با مشقت و سختي     ها را   من به اندازه و توان خود دانه      

ام و اگر آنها را به تو بـدهم،           ام ذخيره كرده    در انبار خانه  
دوستي ما بجا ولي تو هم بايـد        . ماند  چيزي براي من نمي   

كــردي و  هــاي دوســت خــود را گــوش مــي نــصيحت
  .شدي انديش مي عاقبت

اينجا بود كه بلبل شستش خبردار شد كه اي بابا همه           
  . به فكر آينده هم بودچيز در آوازخواني نيست و بايد

 
  




